
۱۳ بی بی زهرا اسلامی از آخرین روزهای خدمت وشهادت پسرش می گوید

مادرانه
پنجم  و  بیسـت  روز مانـده بـود به   تنهـا ۱۰ 

گزارش 
روز

اردیبهشـت. بایـد در یکـی از هـمان تماس ها 

می گفـت: «پـسرم زودتـر برگـرد. طاقتـم طاق 

شـده اسـت. دو سـال خدمـت کـردی، بـس 

اسـت.» امـا این هـا را نگفـت. بی بی زهـرا دلش شـور مـی زد اما 

وقتی شنید حجت از درگیری می گوید و ماندن در محل خدمت 

تا پایـان آن، رضایـت ضمنـی داد و گوشـی تلفـن را گذاشـت اما 

یـک اتفـاق انتظارشـان را می کشـید. بعدهـا پشـیمان شـد. 

نه برای شـهید شـدن پـسرش، بلکه بـرای اینکه چـرا اصرار 

نکرد یک بـار دیگر  به خانه بیاید.

بی بی زهرا اسلامی از سال ۹۶ تا امروز 

که در آستانه ۴۵ سالگی اش است، نام 

دیگری را به جز مادر سه پسرش به دوش 

می کشد: مادر شهید حجت کاظمی. حجت 

پسر بزرگش بود که لباس خدمت سربازی 

به دل خودش  پوشید اما همان طور که 

افتاده بود، به انتهایش نرسید و شهادت 

نصیبش شد. مادر شهید می گوید: پسرم 

با نمرات خوبی که در مدرسه می گرفت 

به عشق کار با پدرش، دیپلم نگرفته وارد 

بازار کار شد. وقتی 

به سن سربازی 

رســـیـــد هم 

شـــبـــیـــه 

خیلی 

آن استقبال کرد. از  از جوان ها نبود و 

ــادر اگر  «م رفتنش گفت: ز  ولی قبل ا

رفتم و شهید شدم، غصه نخوری و نگران 

نباشی.»

این ها برای مادر تکه کلام هایی از روی 

جوانی یا شاید شوخی های حجت به نظر 

می رسیدند که مادر باورشان نکرد. اصلا 

همه جوان  هیچ کس بــاور نکرد. این 

هرسال می روند سربازی و برمی گردند.

اما چند روز پیش از اتمام خدمت، پسرش 

ششم اردیبهشت در لباس مرزبانی 

و در مرز میرجاوه به دست گروهک 

تروریستی جیش الظلم به شهادت 

رسید.

ت  د شود خبر شها   مگر می

یک    ساله را جوانی بیست 

صــحــبــت  ز  ــعــد ا روز ب

رش  د ــا م   ــه ب  ، تلفنی

فامیل  داد. اقــوام و 

گفتند مجروح شده 

است تا بی بی زهرا 

ــسرش، آقا  ــم و ه

، کمتر  د و و ا د

بی تابی کنند؛

اما فردا که تابوت شهید به مشهد رسید،

خواستند  . نمی  شان غوغا بــود   نه خا

تابی شان تمام نمی شد  باور کنند و بی 

اینکه حجت برایشان پیام فرستاد:   تا

یکی از اقوام از حجت برایمان پیغام آورد 

که «به خاطر بی تابی پدر و مادرم پشت 

ام.» این را که شنیدم، در بهشت مانده 

رفتنش، آرام شدم و خدا  دل دادم به 

فتخارم  پسرم باعث ا شکر کردم که    را

ن  شنید   تــی بعد به مــد . ســت ه ا ــد ش

روایـــت هـــم رزمـــان پــسرش و تــلاش 

و شجاعت های او گذشت؛ اینکه در همه 

لحظات درگیری ایستادگی کرده است 

تا مردانه دفاع کند؛ همان ها که برایش 

شنیدنشان  لذت سربازی رفتن بود و 

آرام کرد. بی بی زهرا    پدر را دل مادر و 

های  مهربانی  ز  حالا هرچه می گوید ا

م  مرد   به یش  ها   . کمک ــت س حجت ا

و اســبــاب کــشــی کــردن بــرای آن هــا،

خرج  برای کمک    کارهای مختلفی که

خــانــواده مــی کــرده اســت و خــاطــرات 

او    ز یادگارمانده ا ــزرگِ به  ب   کوچک و

آن خانواده.این روزها مادر شهید  در 

هر لحظه که یاد جگرگوشه اش می افتد،
خودش را به گلزار شهدای بهشت رضا(ع)

می رساند و سنگ سرد مزارش پسرش 

ــود گرمش  ــوش می گیرد و وج آغـ در  را 

را احساس می کند.

عه
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مـ
جا

شنبه
۱۴۰۱ دی  ۱۷
۱۴جمادی الثانی۱۴۴۴
۳۸۵۴ شـــــماره 

سنجیده کار و از خود گذشته 
مثل بابارستمی

اینکه  «بــابــا» صدایش مــی کــردنــد؛ نه 

پیر باشد، نه! تــازه وقتی شهید شد،

وچهارسالش بود. محمد رستمی  سی 

اولین «بابا»ی بچه های  را می گویم که 

جنگ بود و دومینش «بابانظر». نمی دانم 

اش هم این کلمه «بابا» در شناسنامه 

را قید کرده اند یا نه؛ اما در شاخصه های 

اش، به شدت  فرماندهی و شخصیتی 

این «بابا»بودن به چشم می آمد. سرشار 

از احساس مسئولیت بود و همه وجودش لبریز از عمل 

میدان. نه عمل بی حساب که کتاب اعمالش خط  در 

رفــتــار نوشته شده بــود. این  به خط با سنجید گی در 

را از زبان علی معدنی می شود به خوبی خواند و فهم کرد 

به این روایت که «زمانی که رهبر معظم انقلاب، حضرت 

آیت ا... خامنه ای، نماینده امام(ره) در شورای عالی دفاع 

بودند، در جلسه ای که بنده نیز در خدمتشان بودم، شهید 

رستمی نظراتی را درباره چگونگی دفاع خدمت آقا ارائه 

آقا فرمودند عجب فرد پخته ای و عجب نظر  کردند که 

سنجیده و حساب شده ای. پس از آن جلسه جناب آقای 

بابا رستمی در خدمت آقا حدود نیم ساعت در صحن گلف 

اهواز مطالبی در مورد وضعیت جنگ و دفاع توضیح دادند.»

او می سنجید و حساب می کرد. عملش هم به این قاعده بود؛

چنان که در خاطره عباس نعلبندان، می خوانیم که «ساعت 

۱۱:۳۰شب دشمن به مقر ما حمله کرد، تعدادی از بچه ها 

حضور نداشتند و هیچ کس نمی دانست بابا رستمی این ها 

را کجا برده است. یک بینش اطلاعاتی و امنیتی خاصی 

داشت که حتی به پرسنل خودش هم نگفته بود. آتش 

از درودیوار می بارید. اینجا بود که دلاوری دکتر چمران 

و بابا رستمی را با چشم خود دیدیم و این دو نفر هرکدام یک 

خمپاره ۶۰ را برداشتند و رفتند بالای پاسگاه، لوله خمپاره 

را -مثل قوی ترین چریک ها- بین پاهایشان گرفته بودند 

و شلیک می کردند. این قدر خمپاره ۶۰ زدند که بعد از دو 

ساعت منطقه آرام شد. از یک منطقه هم شلیک نمی کردند،

بلکه در چرخش بودند تا دشمن گمان کند که کلی نیرو 

در برابرش هستند. در آن شب با این حماسه دو دلاور، نبرد 

را به پایان رساندیم؛ بدون تلفات.» در اینجاست که هم شأن 

«بابا»بودن محمد تعریف می شود و هم اشراف و توان نظامی 

او. به واقع او را هم می شود در کنار افرادی چون برونسی 

دوره های  تجربه  بی  «استثنائات انقلاب» خواند که  از 

نظامی از توان فرماندهی بالا برخوردار بودند ؛ چیزی 

که در محاسبه دشمنان به چشم نیامده بود. آنان ارتش 

ما را از هم پاشیده می پنداشتند و غافل بودند که اینجا 

«روح ا...» فرماندهی می کند که با نفس قدسی خود هم 

ارتش را نظمی نو و مؤمنانه می بخشد و هم از مردمان عادی،

دلاورانی در تراز بابارستمی می سازد؛ مردانی که به سنت 

علوی، بسیار کار می کنند، اما به کم برای خود قانع اند،

چنان که در روایت زین العابدین دین پناه نیز می خوانیم 

که «بابا رستمی به یک نوبت کاری بسنده نمی کرد، بلکه 

در دو یا سه نوبت فعالیت داشت؛ ولی فقط از یک جا 

حقوق می گرفت. هنگامی که فهرست های حقوقی تنظیم 

می شد و آن ها را برای امضا  خدمت آیت ا... طبسی می داد،

ایشان می گفت: چرا اسم خودت را ننوشته ای. بابا رستمی 

می گفت: من از جای دیگری حقوق می گیرم. همان کفایت 

می کند.» تشنه خدمت بود، نه عطش زده دنیا. کاش هم 

سنجیده کاری او سرمشق شود برای همه و هم کسانی 

که چند مسئولیت دارند، از او بیاموزند که به یک حقوق 

باید بسنده کرد. ما به رسم امام علی(ع) مکلفیم بسیار 

کار کنیم؛ اما خود آن حضرت یادمان داده اند که باید کم 

برداشت تا به دیگران هم برسد.

یادداشت

مفهوم زندگی 
حلقه مفقوده زمانه امروز
گزارشی از جلسه بانوان مکتب نرجس 
درباره پژوهش محوری و گفتمان سازی اجتماعی بر پایه فقه

یلدا مهدوی

 پنجشنبه گذشته نشستی با معاون 
گزارش 

روز
آموزشی و پژوهشی مؤسسه انقلاب 

ــشر آثــار  ــتر حفظ و ن اســلامــی (دف

حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای) 

در حوزه علمیه مکتب نرجس برگزار شد. در این نشست 

محمد اسحاقی، معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه 

انقلاب اسلامی، از فقه و ضرورت ورود آنان در پژوهش ها 

سخن گفت. او در سخنرانی اش  به مشکلات جامعه ی 

امروزی اشاره می کند و می گوید: مشکل زمانه امروز 

ما معنا و مفهوم زندگی است. در زمانه امروز هدف 

زندگی گم شده است و اینجاست که باید با مفاهیم 

دینی که بر پایه اصول اجتماعی بنا شده است بتوانیم 

این مــوارد پاسخ بدهیم. این وظیفه شماست  به 

که دراین باره ورود داشته باشید.

پیاده سازی بیانات رهبری در جامعه

آمـــوزش مؤسسه  ــدار معاون پژوهش و  محور دی

نوان حــوزه علمیه نرجس  با   نقلاب اسلامی با ا

بیانات  درباره پژوهش محوری و گفتمان سازی از 

انقلاب بود. ابتدای صحبت او دربــاره  رهبرمعظم 

وضعیت پژوهش در کشور است و می گوید: در نگاه 

نخست باید به این نکته توجه داشته باشیم که پژوهش 

صرف انجام یک کار پژوهشی نیست. پایان نامه نیز 

برای رسیدن به پایانِ نامه نیست.

او به سهم هرکدام از افراد جامعه در گفتمان سازی 

جامعه قرآنی و دینی نیز اشاره می کند و می گوید: علم 

واقعی نور است؛ بنابراین در کارهای اجرایی و پژوهشی 

هرکدام از ما باید با مدد الهی در مسیری قرار بگیریم 

که بتوانیم زندگی قرآنی و فاطمی را نهادینه کنیم.

اسحاقی به پژوهش های شکل گرفته در کشور اشاره 

و با ارائه آماری بیان می کند: وضعیت پژوهش در کشور 

انقلاب بسیار شگرف  ــا دوران قبل از  در مقایسه ب

و درخور توجه است. کشور ما و عراق قبل از انقلاب 

یک دهم درصد تولید علم را برعهده داشت. حال 

به مدد و برکت انقلاب اسلامی تولید علم دانشمندان 

ایران در جهان به عدد ۲ درصد خالص جهانی رسیده 

است. این رقم در شرایطی برای کشور ما ثبت است 

که ما یک درصد جمعیت جهان را داریم.

وی با اشاره به آنکه کشورمان در برخی از علوم جایگاه 

اول تا سوم را دارد، بیان می کند ما جزو بیست کشور 

نخست برای تولید علم در علوم برتر دنیا هستیم.

پژوهش بدون طرح مسئله نمی تواند گره گشا باشد

تأکیدات رهبرمعظم انقلاب در حوزه تولید علم محور 

آمــوزش مؤسسه  دیگر گفته های معاون پژوهش و 

انقلاب اسلامی است. او خطاب به خواهران حوزه 

علمیه مکتب نرجس بیان کرد: به آمار تولید پژوهش 

در کشور اشاره کردم اما باید این مسئله را نیز مدنظر 

قرار دهید که پژوهش بدون طرح مسئله و پاسخگویی 

به آن نمی تواند گره گشا باشد. باید پژوهش هایی 

در کشور انجام شود که بتواند مسائل مربوط به نظام 

اسلامی، مسائل کلان کشور، موضوعات مربوط 

به حیات اجتماعی و سبک زندگی و... را به عنوان 

اولویت ها و ضرورت های پژوهشی مدنظر قرار دهد.

اسحاقی در ادامه به بیانات اخیر رهبرمعظم انقلاب 

با محور زنان اشاره می کند و می گوید: در بازخوانی 

انقلاب موضوعات بسیار برای  بیانات رهبرمعظم 

حوزه پژوهش و گفتمان سازی در سطح جامعه وجود 

دارد. نمونه آن همین بیانات اخیر معظم له است 

که با محوریت جایگاه زنان بود. شما می توانید برای 

محورهای این بیانات اتاق فکرهای بسیاری برگزار 

کنید. زیرا موضوع برخاسته از نیاز و ضرورت جامعه 

پژوهشی مؤسسه انقلاب  است.معاون آموزشی و 

اسلامی پژوهش بر پایه نیاز جامعه، شناخت کافی 

درباره موضوع مورد پژوهش، مسئله محور بودن 

پژوهش با نگاهی به نیازهای کلان جامعه و در نهایت 

پرهیز از گستردگی داده ها بدون رسیدن به هدف 

به عنوان محورهای ضروری یک پژوهش  نهایی را 

کاربردی ذکر می کند.

پژوهش محوری بر پایه فقه اجتماعی

در ادامه جلسه اسحاقی درباره فقه و ضرورت نفوذ 

آن به سطوح جامعه گفت: فقه باید جامعه اسلامی 

را اداره کند. براین اساس پژوهش های این حوزه 

باید در مسیر گفتمان سازی اجتماعی باشد. این 

موضوع نیز مورد تأکید است که در کنار فقه فردی 

به فقه اجتماعی نیز توجه داشته باشیم، زیرا اسلام 

دینی اجتماعی است و در احکام دین نیز به مسائل 

اجتماعی توجه ویژه شده است.اسحاقی با نگاهی 

به چارچوب های جامعه اسلامی بیان می کند: فقهی 

عملی است که در چارچوب جامعه و با تغییراتی بتواند 
اسلام(ص) الشأن  جامعه سازی کند. پیامبر عظیم 

در دوران جاهلیت این جامعه سازی را انجام دادند.

روایت مربوط به پلاک سرخ یک شهید 
دانشجوست؛ شهیدی که عاشق درس روایت

بود. علاقه او به درس خواندن به نحوی 

بود که خانواده اش تصمیم گرفت برای 

ادامه تحصیل پسرشان مشهد را برای ادامه زندگی 

انتخاب کند. بااین حال عشق به درس و ادامه تحصیل 

به عشقی والاتر و در مسیر  مانعی برای رسیدن او 

خدمت به مردم و کشورش نشد. او در دوران جنگ 

دوران  یــاری رزمندگان شتافت. خیامی در    بــه

دانشجویی به عنوان پزشکیار راهی بهداری اهواز شد.

این شهید والامقام ۲۴ دی ماه سال ۱۳۶۵ و هم زمان 

با عملیات کربلای ۵ شلمچه به شهادت رسید.

۱۶ دی مــاه هرســال، یــادآور رشــادت دلیرمــردان 

دانشــجو در کارزار «هویــزه» اســت؛ مردانــی که بــا 

دســت خالــی، به جنــگ نیروهــای مســلح بعثــی 

رفتنــد و عاشــقانه پــر کشــیدند. روایــت پــلاک سرخ 

امــروز مربــوط به یکــی از شــهدای دانشــجوی رشــته 

پرســتاری اســت. شــهید محمدعلــی خیامــی هفتــم 

خرداد ســال ۱۳۴۳ در روســتای خواجه آباد نیشــابور 

به دنیــا آمــد. دوران کودکــی ایــن شــهید در هــمان 

روســتای زادگاهــش گذشــت. به دلیــل علاقــه ایــن 

ــم  ــواده تصمی ــال ۱۳۵۵ خان ــل، س ــهید به تحصی ش

ــد که راهــی مشــهد شــوند. شــهید خیامــی  می گیرن

پــس از آن در مدرســه راهنمایــی خواجــه نصیرالدیــن 

طوســی مشــهد مشــغول تحصیل می شــود. هم زمان 

یــن  ا یــی  هنما وره را د   بــا

شــهید، انقــلاب اســلامی 

شــهید    شــود و شروع می 

خیامــی در تظاهــرات شرکت 

می کنــد. حضــور او در ایــن 

تظاهرات تــا پیــروزی انقلاب 

اســلامی ادامــه داشــت.

ــورش  ــض ــن ح ــیـ ــا اولـ ــ ام

هـــای جنگ  در جـــبـــهـــه 

ــردد. ــی گ ــرم ــه ســال ۶۰ ب ب

شهید محمدعلی خیامی 

اواخر سال ۶۰ تا شهریورماه 

سال ۶۱ به عنوان امدادگر 

در عملیات شکستن حصر 

ــت. آبـــادان حــضــور داش

حضور بعدی او در جبهه های جنگ در قامت پزشکیار 

رقــم خـــورد. او ایـــن بـــار 

ــلام غرب  بــه مــحــدوده ای

. شهید محمدعلی  رفت

خیامی نوزده ماه و در سه 

هــای  جــبــهــه  مرحله در 

ر  حضو تحمیلی  جنگ 

داشت. علاوه برآن هفت 

ــروه هجرت  گـ ــا  ــاه بـ مـ

در کردستان به رزمندگان 

خدمت کرد.

لــب  ر قــا د  ۹ ۷ ل  ســـا

ی  هــا   ب مجموعه کــتــا

ــای سفید» ــوش ه «روپ

به قلم مریم قربان زاده 

ــن شهید  خــاطــرات ای

بخشی  عنوان «خیامی مصلح» منتشر شد. در    با

«سال ۵۷ به مردم  از خاطرات این شهید آمده است:

سخت گذشت. شعبه های نفت بسته بود. بدون نفت 

هم اصلا زندگی تعطیل بود. نه روشنایی، نه گرما،

نه غذا، نه حمام، نه نان و نانوایی. واقعا مردم به سختی 

روزهای سرد بهمن و دی را می گذراندند. پدرم یک روز 

خاور آقای ارغوانی را اجاره کرد و به روستا رفت. هر 

چه گندم داشتیم را همان جا آرد کرد و با خاور به شهر 

آورد. نصف خاور را هم هیزم بار کرده بود. سر چهارراهِ 

خانه شهید برونسی یک زمین خالی بود که به خانه ما 

هم نزدیک بود. خانه ما با منزل شهید برونسی پنج 

حیاط فاصله داشت. پدرم در آن زمین خالی تنور 

ساخت و بساط نان پختن را به راه انداخت. مادرم 

که بهترین نان های روستا را می پخت دست به کار 

شد. آردها را به آن زمین کشاندیم و نانوایی به راه افتاد.

بدون گرفتن ریالی به مردم نان می دادیم. نانوایی ها 

امکانات نان پختن نداشتند. کار من و محمدعلی 

غیر از کمک هایی مثل آرد بردن و نان دادن این بود 

که دنبال نفت باشیم. وقتی نفت باشد، تنور برای 

آتش اولیه بهتر گُر می گیرد. اصلا قانون آتش تنور 

این است که با نفت گُر بگیرد. من و محمدعلی پتو 

برمی داشتیم و به چهارراه مقدم می رفتیم.۲۴ ساعت 

بتوانیم یک گالن بیست  در سرما می خوابیدیم تا 

لیتری نفت برای تنور بگیریم.»

ماجرای قلبی 
که از مشهد به تهران 
پرواز کرد

در این سال های اخیر بارها چشمتان به دستاوردها 
و علم پزشکان ایرانی روشن شده است. کارهایی 
می کنند که در همه جهان زبانزد است. بگذارید تا با 
یک خبر به آن هایی که باور ندارند ثابت کنیم. همین 
دو روز گذشته در مشهد یکی از دختران شهرمان 
براثر سانحه ای دچار ضربه مغزی شد اما الان که این 
یک  در سینه  دختر  آن  قلب  را می خوانید،  خبر 
نوجوان یازده ساله می تپد. حتما می پرسید چطور؟

دختر خانم بیست ساله بعد از اینکه ضربه مغزی 
به فرد  قلبش  دادند  رضایت  خانواده اش  شد، 
دیگری پیوند بخورد. هزار کیلومتر آن طرف تر 

هوانیروز  سازمان  بچه های  ۷:۳۰ صبح  ساعت 
کشورمان به همراه تیمی از کادر اورژانس با یک 
پرواز خودشان را به مشهد رساندند و فورا قلب 
اهدایی را از بیمارستان منتصریه مشهد دریافت 
رساندند  تهران  رجایی  شهید  و به بیمارستان 
و به نوجوان یازده ساله ای که مشکل شدید نارسایی 
قلبی داشت با موفقیت پیوند زدند و روح یک جوان، 
دل نوجوان و یک خانواده شاد شد. این را هم بگوییم 
که رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزارت بهداشت گفته عمل پیوند قلب در ایران برای 

چهل و چهارمین بار با موفقیت انجام شده است.

چشمتان 
روشن

چشمتان روشن
خبرهایی را که حال دلمان را خوب می کند برای ما 

ارسال کنید

به قول قدیمی ها، آدمیزاد به امید زنده است.

هم  دلیل ها  که هیچ،  بهانه  امیدواری  برای 

فراوان اند. می گویید نه؟ کافی است هر روز 

و به خبر  بزنید  سری  روشن»  «چشمتان  به 

خوب  خبرهای  انبوه  که از میان  خوشی 

هر روز انتخاب کرده ایم، نگاهی بیندازید.

شما  اگر  نمی کند؛  فرقی  یا بزرگ،  کوچک 

هم خبر خوشی دارید، با ما در میان بگذارید 

زندگی  خوب  حس  همدیگر،  کمک  تا با 

بگذاریم.راه  به اشتراک  را با همشهریانمان 

ارتباطی مان، مستقیم و نزدیک است. کافی 

به شماره۰۹۱۵۸۲۳۴۹۶۴ پیامک  است 

بدهید تا ما در کوتاه ترین زمان با شما تماس 

بگیریم و چشم مردم را به خبر خوشتان روشن 

کنیم.
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پلاک سرخِ «خیامی»
روایتی از شهید دانشجو، محمدعلی خیامی که در قامت پزشکیار شهید شد
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نه برای شـهید شـدن پـسرش، بلکه بـرای اینکه چـرا اصرار 

نکرد یک بـار دیگر  به خانه بیاید.

بازار کار شد. وقتی 

به سن سربازی 

رســـیـــد هم 

شـــبـــیـــه 

خیلی 

اما چند روز پیش از اتمام خدمت، پسرش 

ششم اردیبهشت در لباس مرزبانی 

و در مرز میرجاوه به دست گروهک 

تروریستی جیش الظلم به شهادت 

رسید.

ت  د شود خبر شها   مگر می

یک    ساله را جوانی بیست 

صــحــبــت  ز  ــعــد ا روز ب

رش  د ــا م   ــه ب  ، تلفنی

فامیل  داد. اقــوام و 

گفتند مجروح شده 

است تا بی بی زهرا 

ــسرش، آقا  ــم و ه

، کمتر  د و و ا د

بی تابی کنند؛

اما فردا که تابوت شهید به مشهد رسید

شان غوغا بــود   نه خا

تابی شان تمام نمی شد  باور کنند و بی 

اینکه حجت برایشان پیام فرستاد   تا

یکی از اقوام از حجت برایمان پیغام آورد 

که «

ام در بهشت مانده 

رفتنش دل دادم به 

فتخارم  پسرم باعث ا شکر کردم که    را

ســت ه ا ــد ش

روایـــت هـــم رزمـــان پــسرش و تــلاش 

و شجاعت های او گذشت

لحظات درگیری ایستادگی کرده است 

تا مردانه دفاع کند

 انقــلاب اســلامی 

شــهید    شــود و شروع می 

خیامــی در تظاهــرات شرکت 

 حضــور او در ایــن 

تظاهرات تــا پیــروزی انقلاب 

اســلامی ادامــه داشــت.

ــورش  ــض ــن ح ــیـ ــا اولـ ــ ام

هـــای جنگ  در جـــبـــهـــه 

ــردد. ــی گ ــرم  ب

شهید محمدعلی خیامی 

 تا شهریورماه 

 به عنوان امدادگر 

در عملیات شکستن حصر 

ــت. آبـــادان حــضــور داش

یــن  ا یــی  هنما وره را د   بــا

 انقــلاب اســلامی 

رقــم خـــورد

ــلام غرب  بــه مــحــدوده ای

رفت

خیامی نوزده ماه و در سه 

هــای  جــبــهــه  مرحله در 

ر  حضو تحمیلی  جنگ 

داشت

ــروه هجرت  گـ ــا  ــاه بـ مـ

در کردستان به رزمندگان 

خدمت کرد

ل  ســـا

ی  هــا   ب مجموعه کــتــا

ــای سفید ــوش ه «روپ

به قلم مریم قربان زاده 

ــن شهید  خــاطــرات ای

 انقــلاب اســلامی 

شــهید    شــود و شروع می 

خیامــی در تظاهــرات شرکت 

 حضــور او در ایــن 

تظاهرات تــا پیــروزی انقلاب 

ــورش  ــض ــن ح ــیـ ــا اولـ ــ ام

هـــای جنگ  در جـــبـــهـــه 

شهید محمدعلی خیامی 


